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   داردعنايتهاي شكسته  به دلكه  به نام آن
  
  
  

خوانيد نه شعر است و نه هـيچ          آنچه در صفحات ذيل مي    
ها تنهـا خطـورات ذهـن مـردي موهـوم             اين. چيز ديگري 

است كه چندي است وهم بـودن خـويش را بـاور كـرده              
مردي . هاست و نه چيز ديگري      نه واقعيتي پشت آن   . است

رده خيانـت ديـده اسـت، جـز موهـوم           كه به هر كه وفا ك     
همـين و   . نوشته اسـت    ها تنها دل    اين. صفت ديگري ندارد  

  .والسلام. بس
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  آوازي سهل
  

  خواند پرنده سهل مي
  آوازي را

  كه هزاران سال پيش
  .چكاوكي از سر غرور خوانده بود

  عشق را كشتن،
  مثل كوبيدن سنگي سنگين، 

  !ست گاه گلي يك روزه در ميان
  خواند پرنده اما، سهل مي
  !ميرد از اين ضربه سخت  گل مي

  
  89/خرداد/4
  

  تنها فشار يك ماشه
  

  آبادي را خراب كردن
  كار سختي نيست

  وفايي  فشار ماشه بي يكتنها
  ...صد آبادي را كافي است

  
  89/خرداد/4
  

  بكارت
  

  تني كه به سيم حرام سيمين است،
  !بازد زود بكارت وجدانش را درمي

  !الي نيستاما كسي را خي
  نهند،  را ارج ميميان پاهايشانتنها پرده بكارت 
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  !ترين صورت بيهودگي است وجدان را گفتن، عبث
  همچون صبر،

  !كه چندي است كه بيهوده است
  
  89/خرداد/5
  

  ستارگان شيطاني
  

  ام، تا زنده
  حق را خواهم گفت

  ها بگذار گوساله
  !هايشان را خوراك دروغ شياطين كنند جمجمه
  ام، تا زنده

  گويم، حق را مي
  گان شيطاني،  مبادا كه ستاره

  .هاي عرفاني را بگيرند جاي شهاب سنگ
  
  89/خرداد/5
  

  ...از عاشقي با اينان مگو
  

  از عاشقي با اينان مگو
  ست، هاشان انباشته قدر از حرام مال آن

  هاشان افراشته، و از شبهه شكم
  كه از پي باد دويدن است،
  !اينان را از عاشقي گفتن

  كجاست ابوذري
  !كه تنهايي سلمان را بفهمد؟
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  89/خرداد/5
  

  مرد
  
  گفت كه خود مرد است مي

  و آزاد
  !سوخت گي مي و در حسرت نرينه

  دانست اما چه مي
  سگ هم نرينه بود و 

  !مرد نبود
  گفت  و مي
  ها دير به خانه رسيدن شب

  افتخار اوست
  هاي اين شهر را شايد محله

  !غيرتي نمانده باشد
  !دانم؟ يچه م

  شايد تفاخر از ثروت
  !به دريدگي خو كرده باشد

  
  89/خرداد/5
  

  گر درمان انرژي
  
  گفت تباهيده است مي

  گفت اما راست مي
  !رفت خطا مي

  تباهيده بود، آري،
  گر دهر درمان از بس كه انرژي

  دروغ مغزش را با
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  !سپوخته بود
  آري او،

  !تباهيده بود
  
  89/خرداد/5
  

  طبيب
  

  دانست سحر مي
  ! طبابت را از ديار كوفيان با خويش آورده بودو

  هاي مردم گي دل در كنار ساده
  !اي پهن بود از شيادي چه سفره
  دانست و  سحر مي
  !افروخت فتنه مي
  خورد و  نان مي

  !كرد فيروزه به دست چپ مي
  و چنين بود كه جدايي

  ...آغازيدن گرفت
  
  89/خرداد/5
  

  اي؟ ديگر چه خوابي ديده
  

  لهجمجمه گوسا
  ! خائن؟كوفييا جمجمه آن 

  تو را به كدام يك بسته بودند؟
  بگو تا بدانم

  !اي؟ دگر چه خوابي ديده
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  89/خرداد/5
  

  كردم باور نمي
  

  هنوز كسي به من نگفته است،
  چرا هركه نان مرا خورد،

  !كردن آغازيد؟ دشمني
  گفت، پدربزرگ مي
  آمد اما باورم نمي

              تا تو راديدم
  ...وخته در انديشه تزويراي عشق س

  
  89/خرداد/5
  

  !بيچاره من
  

  هايت پنهان شدي و پشت اشك
  !           به ريش من خنديدي

  بيچاره من
  هايم را           كه ريش

  !به احترام مرگ مادرت بلند كرده بودم      
  
  89/خرداد/7
  

  !خستگي يا ترس؟
  

  اگر به آرمانم پشت كرده بودم و
  جيبم پر بود،

  !كردن خسته نبودياز صبر 
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  يا كه اصلا
  از صبر خسته نبودي،
  ترسيدي از تار عنكبوتي مي

  !كه ته جيب من باقي است
  
  89/خرداد/7
  

  بهشت
  

  نامه بهشت را برايت بفرستد بگذار اول كسي دعوت
  گاه ناز كن آن

  جا نباشد كه فلانم اگر آن
  !فلان خواهم كرد فلان
  انگار

  بهشت يكي قرار است جاي تو باشد
  ، ديگرو

  ! رئيس كنوانسيون خائنين زمين
  اگر دوست داشتيد

  ! را هم فراموش نكنيد"دايان موشه"
  
  89/خرداد/9
  

  عكس ديو
  

  عكس ديوي را كشيد
  چيزهايي بر آن حك كرد
  هاي شيطان با قلمي از جنس دميدن

  وآنگاه
  ختويا س
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  يا به آب انداخت
  يا بر باد داد
  !يا دفن كرد

  !و من سياه شدم
  !هسياه سيا

  آنگونه كه سخن گفتنم
  !خوردن تعبير شد مخ
  

  89/خرداد/11
  

  آخرين پرده
  

  هرچه خواستي كردي،
  !         هرچه خواستي گفتي

  بگذار تا سكوت من
  !ام باشد         آخرين پرده از نمايش شكنجه

  
  89/خرداد/14
  

  دستمال كهنه
  

  دستمالي  چون كهنه
  دورم فكندي

  كه دلت خنك شود
  !ومت شكسته؟يا طلسم موه
  خوشت باشد

  كه پس از مرگ يكي
  شكست كمر ديگري

  !ات نقش بست به كارنامه
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  89/خرداد/14
  

  دو نان
  

  آمد  شما مي دو نان به خانه
  يكي نان مطربي
  !ديگر نان نوكري

  !دو نان و نان دونان
  انگيز برادرت با آواز طرب

  كردي و نوكري شيطان مي
  !دادي نان خواهرت را مي

  ان،هر دو نانت
  !هاي نر و ماده باد خوراك سگ

  
  89/خرداد/14
  

  استخاره
  

  چه خوب كردم
  اش خواندي چه تو استخاره آن

  به چيزي نگرفتم
  كه راست آمد اما ل آناح

  اگرش پذيرفته بودم
  .به خدا دروغ بسته بودم

  
  89/خرداد/14
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  يتيم بچه
  
  من

  هاي تاريخم يتيم از خيل بچه
  كه به هنگام بلا
  .سي را براي خواندن ندارندجز خدايشان ك

  الحان بودي تو اگر در چنبره هزارن بلبل خوش
  !من تنهاي تنها بودم
  اين بود كه توانستي

  كسي من بكاري و خنجرت را در گوشت بي
  !راه خود را كج كني

  و من نيز
  در تنهايي خويش

  .خداي خويش را صدا خواهم كرد
  

  89/خرداد/16
  

  مو پيرمرد سيه
  

  هايم كودكي
  بودن گذشت حسرت كودكدر 

  و جوانيم
  !هاي تو كهولت شد در نحوست قدم

  گشتي  كاش بازمي
  !شدي مو مي عصاي دست اين پيرمرد سيه

  
  89/خرداد/18
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  كسي نخواهد خواند
  
  نويسم تا كه بخواند؟ مي

  !كسي نخواهد خواند
  اي را كه هر نانوشته جز آن

  !از پيش خوانده است
  

  89/خرداد/18
  

  خاليهاي پر و  جيب
  

  هايش پر است، جيب
  !دانم مي

  هاي من خالي بود، جيب
  !دانم مي

  اكنون تو در كنار كسي هستي
  !و من تنها
  اين را نيز

  !دانم مي
  

  89/خرداد/22
  

  عروسك كهنه
  

  ها علاقه دارم هاي دختربچه جديدا به عروسك
  كه خود نيز

  چيزي بودم عروسك پسر بي
  كه دلت چندي بدان خنك شد

   واما كهنه شدم
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  !دورم فكندي
  !چيز همين است هاي بي سرنوشت تمام عروسك

  !زنند ها را مي زود دل دختربچه
  

  89/خرداد/23
  

  عطر ياس
  

  عطر ياس
  چه دهشت انگيز است

  آن گاه كه شياطين
  !بوي ياس بدهند

  
  89/خرداد/23
  

  اين بود زندگي
  

  عشق ورزيدن و
  جان فشاندن و

  رنج بردن و
  خون دل خوردن و

  !دنمحلي دي بي
  !اين بود زندگي

  
  89/خرداد/27
  

  حج و ميخانه
  

  كرد و در كربلا نبود آن كه حج مي
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  راستي را 
  فرقي داشت

  كه در ميخانه بود و با آن
  !در كربلا نبود؟

  گاه كه دلي را شكسته باشي آن
  هرجا كه باشي

  فرقي ندارد
  !اي باز هم دلي را شكسته

  حتي اگر
  روز شبانه

  سر گرفته باشي قرآن به
  !اي از هم دلي را شكستهب

  گاه كه در عاشوراي هر روز آن
  در كربلا نباشي

  فرقي ندارد
  !كجا باشي

  
  89/خرداد/29
  

  پليد
  

  كردم فكر نمي
  قدر پليد باشي آن

  هاي خودت را از ياد ببري كه حتي حرف
  و فطرتت به حدي پست باشد

  ها را كه پيمان
  به سادگي

  !!فراموش كني
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  89/تير/2
  

  سفر
  

  ار ديگر بازگشتمديروز ب
  باره از سفري سه

  كه هر بار
  !در سفر براي تو گريستم

  ديروز بازگشتم اما
  !دلم در سفر جا ماند
  و تو هيچ ندانستي
  تنها عاشق است

  كه رنج سفر را به ياد معشوق خويش
  برد و جرعه فرومي جرعه

  !آورد دم برنمي
  
  89/تير/9
  

  صداي خسته
  

  خداوندا
  اين منم

  ميد شده،مسافر هميشه ناا
  اين منم،

  !نمازگزار تيپاخورده هميشه
  !بار؟ شنوي اين صداي مرا مي
  چندي است
  ام صداي خسته

  !جا نرسيده است به هيچ
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  89/تير/11
  

  تقاص
  

  دل من شكسته است،
  !فهمي؟ مي

  !فهمي اما نمي
  روزي خواهي فهميد،

  كه دل سنگت به تقاص
  !شودتكه  تكه

  
  89/تير/21
  

  ...ديگر وقت رفتن است
  
  روم، آري مي

  ديگر وقت رفتن است
  باري از اشك با كوله
  هايم را هر از گاهي گذشته
  !كنم له مي
  بينند، هايم ديگر تار مي چشم

  بينم چگونه اشك ديگر نمي
  .آيد ها فرود مي روي كاغذ نوشته

  !وفا اي بي
  !من رفتم
  !سوي مرگ شايد به

  شايد به سوي شكلي از زندگي
  !اما چه فايده؟
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  !يز با مرگ تمام خواهد شدكه آن ن
  تو بمان 

  ! كه برايت فايده دارديبا كس
  خواهي ديد

  آن فايده كه خشت اولش خيانت بود
  !با تو چه خواهد كرد

  بيني اما تو مرگ را مي
  !طلبي فايده مي
  !اي ديگر كور شده

  !كور
  .خواه من است خدا خون

  !خون من هم ثار شد
  هاي دلم را خدا خون

  هدر نخواهد داد
  .دانم ه يقين ميب

  من رفتم
  تو بمان و خيانت را
  به فرزندان خيانت

  !بياموز
  

  89/تير/25
  

  والسلام
  
  
  
  
  
 


